
  کلیددار کعبه
  ای برای نوجوانان نمایشنامه

  ای از قرآن براساس آیه

  
  ها شخصيت

  مربي
  ابن طلحه/ 1نوجوان
  شميم/ ابو 2نوجوان
  1اهالي/ 3نوجوان
  (طلحه) پدر/ 4نوجوان
  2/ اهالي5نوجوان

  
  كلاس درس يا جايي مانند آن /صحنه

  
  ها ايستاده و شاهد ماجرا هستند.] آن كنند. بقيه اطراف نوجوان يك و دو باهم مشاجره مي[

  مگه قرار نبود امروز با خودت بياريش؟ :1نوجوان
  ش؟گي قرار بود بيارم تو مي گم از موضوع خبر ندارم، اي بابا، من مي :2نوجوان
  يعني چي كه از موضوع خبر نداري؟ :1نوجوان
  خب خبر ندارم ديگه. :2نوجوان
  كردي براي يه روز بهت امانت بدم؟ همه اصرار تو نبودي كه اين :1نوجوان
  چي رو؟ :2نوجوان
  چي رو؟ عجب رويي داري واقعاً! :1نوجوان
  شه بگين موضوع چيه ماهم بفهميم؟ مي :3نوجوان
  يعني شما هم خبر ندارين؟ :1نوجوان

  از چي؟ نوجوانان:
  نش؟چرخوندي خيلي جالبه! يادتون رفته ديروز چطور از اين دست به اون دست مي :1نوجوان
  گه. فهميدم بابا. گوشي موبايلش رو مي :4نوجوان
  چه عجب بالاخره فهميدين! :1نوجوان
  ! خب حالا چي شده؟خداوكيلي عجب گوشي بودها :5نوجوان
امانت، حالا خودش رو زده با اون راه. گوشـي رو بـده كـارش     ]2[اشاره به نوخواستين بشه؟ يه روز دادم به آقا  چي مي :1نوجوان

  دارم.
  گه بده... باز مي :2واننوج

  اش رو. گه ديگه، بهش بده گوشي خب راست مي :3نوجوان
  كني؟  اي كه دخالت مي تو چيكاره :2نوجوان
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  من... خب... به من چه اصلاً... :3نوجوان
  دي، يا... ببين، يا به زبون خوش گوشي رو مي ]1[به نوجوان :1نوجوان
  يا چي؟ :2نوجوان
  دوني! خودت مي :1نوجوان

  اي واي، ترسيدم! :2جواننو
  فهمي. وقتي موضوع رو به مربي گفتم، مي :1نوجوان
  خب برو بگو. تو مدركي داري كه گوشيت رو دادي به من؟ :2نوجوان
  ها شاهدن. معلومه ايناها، بچه :1نوجوان
  كي ديده كه من از اين بابا گوشي گرفتم؟ ها] [رو به بچه :2نوجوان
  مون باهاش حال كرديم. توي دست همه. يعني يه جورايي همه ولي من گوشي رو ديدم... :4نوجوان
  عجب گوشي بودها...خداوكيلي  :5نوجوان
  بفرما! شنيدي؟ :2نوجوان
  اش اگه دست توئه بهش بده، گناه داره! خدايي حالا :3نوجوان
  ؟بابام چقدر منت سرم گذاشته تا برام خريدهدونين  گناه داره چيه؟ گوشي خودمه. مي :1نوجوان
  ات خريدي! تو كه گفتي با پول توجيبي ،ناقلا :4نوجوان
  كنه؟ چه فرقي مي :1نوجوان
  كنه كه خودت خريده باشي يا بابات؟ يعني فرقي نمي :4نوجوان
  اس. چه ربطي داره؟ موضوع الآن چيز ديگه :1نوجوان
  شه! حافظه مي گو كم دروغاتفاقاً موضوع همينه.  :2نوجوان
  ؟كني انكار مي و گرفتي رو موبايلمكه ستم يا تو ه گو دروغمن  :1نوجوان
  موبايل بودها... خداوكيلي ولي :5نوجوان
  كنه تحفه بوده! حالا تو هم انقدر ازش تعريف نكن، فكر مي ]5[به نوجوان :2نوجوان
  دي؟ اش نمي تحفه نبوده چرا پس گها :3نوجوان
  ه.كه شما هم باورتون شده اون گوشي دست من مثل اين :2نوجوان
  يعني نيست؟ :4نوجوان
  اي بابا... :2نوجوان
  اش؟ خدايي :3نوجوان
  اش بدم، خوب شد؟ خوام پس اصلاً چرا، دست منه، ولي نمي :2نوجوان
  ام رو ببينم! مگه شهر هرته؟ بده من گوشي :1نوجوان
  خواي چيكار كني؟ اگه ندم مي :2نوجوان
  گيرم... به زور ازت مي :1نوجوان

  شوند.] د. ديگران مانع ميبر [سمت او حمله مي

  بده من گوشي رو ببينم! :1نوجوان
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  كدوم گوشي؟ :2نوجوان
  ها! گه كدوم گوشي. بده ببينم. من اعصاب ندارم باز مي :1نوجوان
  ي؟كنخواي ب مي كاراگه به اعصاب باشه منم داغونم، چي :2نوجوان
  دم! بذار دستم بهت برسه نشونت مي :1نوجوان

  ز دست ديگران برهاند.]كند خود را ا [سعي مي

  خواد بگه. ولش كنين بذارين بياد ببينم چي مي :2نوجوان
  شود.] اش مي مانع 3هجوم ببرد. نوجوان 1كند سمت نوجوان [او هم سعي مي

  ها! كنه اش اگه دست توئه بهش بده. موضوع داره بيخ پيدا مي خدايي ]2[به نوجوان :3نوجوان
  گين بدوش. مي گم نره، هي شما هي من مي :2نوجوان
  تو مطمئني داديش به اون؟ ،گه خب شايد راست مي ]1[به نوجوان :4نوجوان
  .قدر كه مطمئنم الآن روزه نه شب همين :1نوجوان
  چي؟ مطمئني دستت نيست؟ تو ]2[به نوجوان :3نوجوان
  خب نيست ديگه. ايناها اين كف دست من، اگه مو داره بيايين بكنين! :2نوجوان
  شه. طوري هم كه نمي آخه اين ]2نوجوان[به  :3نوجوان
  زنه. اين رو به اون بگو كه داره تهمت مي :2نوجوان

  كنند.] نگاه مي 1[همه به نوجوان

  كنين. توقع ندارين كه از حقم بگذرم؟! ام مي طوري نگاه چرا اين :1نوجوان
  كنند.] نگاه مي 2[همه به نوجوان

  كنين. نكنه توقع دارين من از حقم بگذرم؟! ام مي كارا نگاه چيه چرا مثل طلب :2نوجوان
  شدم از اون گوشي بگذرم. خداوكيلي گوشي بودها... ولي منم بودم راضي نمي :5نوجوان
  گي؟ تو ديگه چي مي برد.] حمله مي 5[سمت نوجوان :2نوجوان
  اصلاً به من چه! :5نوجوان
  اش بيايين تمومش كنين. خدايي :3نوجوان
  يام! گيرم كوتاه نميمن تا حقم رو ن :1نوجوان

  برد.] حمله مي 2[سمت نوجوان

  عين من. منم تا جواب تو رو ندم ول كن نيستم! :2نوجوان
  ]شود. برخلاف انتظار مانع او نمي 3نوجوان برد. حمله مي 1[سمت نوجوان

  تون دربياد. پس انقدر به هم بزنين تا جون :3نوجوان
  كند.] را رها مي 1هم نوجوان 4[نوجوان

  گه. اصلاً به ما چه كه خودمون رو قاطي دعواي يكي ديگه بكنيم. راست مي :4نوجوان
  ماند.] گيرند و هركدام منتظر اقدام ديگري مي رسند. در مقابل هم گارد مي درميان صحنه به هم مي 2و  1[نوجوان

  خب، حرف حسابت چيه؟ :2نوجوان
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  خيلي رو داري واقعاً! :1نوجوان
  اي بگي؟خو آره خب، چي مي :2نوجوان
  گه... شيطونه مي :1نوجوان

  برد. نيز دستش را بالا مي 2برد. نوجوان ي زدن بالا مي [دستش به نشانه
  كشند.] ها دست از دعوا مي كند به دست زدن. بچه شود و شروع مي مربي وارد مي

  ي دراماتيك! گن يه لحظه ! به اين مييجذاب نمايشآفرين. چه  مربي:
  ...آقا :1نوجوان

  ي دراماتيك يعني چي. خب، يعني همين. تون بگم لحظه خوام به من مدتيه مي شود.] [مانع صحبت او مي مربي:
  ...آقا ببخشين :2نوجوان

كـدوم حاضـر    شن و هـيچ  كه دو نفر بر سر يه موضوع باهم درگير مي ي دراماتيك يعني اين لحظه شود.] [مانع صحبت او مي مربي:
  .ادي خودش كوتاه بي نيست از خواسته

  آقا ببخشين اينا... :1نوجوان
  ...چيز رو از بيرون ديدم دونم چي شده. همه مي مربي:

  خداوكيلي؟! :5نوجوان
  مون رو ازم گرفت. آقا باور كنين خودش ديروز گوشي :1نوجوان
  گه آقا! خودي مي بي :2نوجوان

كه، امانت رو بايـد بـه    تونم بگم اين ي كه ميشه. چيز گه كي غلط، اين به خودتون مربوط مي دونم كي درست مي من نمي مربي:
  صاحبش برگردوند.

  البته اگه امانتي وجود داشته باشه! :2نوجوان
  ؟ نكنه نابودش كردي رفت؟!»اگه وجود داشته باشه«يعني چي كه  :1نوجوان
  زنم. ؟ من دارم راجع به اصل موضوع حرف ميچي رو نابودش كردي رفت چي :2نوجوان
  وع؟!اصل موض :1نوجوان
  اصل موضوع اينه كه گوشي بي گوشي! :3نوجوان
   ولي خداوكيلي گوشي بودها... :5نوجوان
  شه. وقت اين آقا وجودش رو منكر مي بفرمايين آقا، همه اون گوشي رو ديدن. اون [به مربي] :1نوجوان

  خب بهتره جروبحث رو تموم كنيم و بريم سراغ كارمون. خيلي مربي:
  كدوم كار؟ همه:

  كدوم كار؟!  مربي:
  نمايش...! ]1جز نوجوان [به همه:

  شه؟ تكليف گوشي ما چي ميصبر كنين آقا...!  :1نوجوان
  اي بابا! تو هم كوتاه بيا ديگه. :4نوجوان
  اگه مال خودت بود حاضر بودي كوتاه بياي؟ ]4[به نوجوان :1نوجوان
  اش اگه مال من بود، عمرن! خدايي :3نوجوان



 ٥ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکلیددار کعبه ــــ 

 

5 

 

  شه. ات هم معلوم مي مون برسيم، انشاالله تكليف گوشي به تمرينتو اجازه بده ما  مربي:
  دين؟ قول مي :1نوجوان

  ه؟هركس يه موضوع بيار تمرين امروز برايها قرار بود  گفتم انشاالله... خب بچه مربي:
  داري. من يه موضوع سراغ دارم... امانت :1نوجوان

  بد نيست. مربي:
  بايله كه گم شده!اش هم در مورد يه مو لابد قصه :4نوجوان

  خندند.] [همه مي

  ده! گم كه نشده؛ يه نفر گرفته پس نمي :1نوجوان
  خندند.] [همه مي

  نمكه! اش خيلي بي قصه :2نوجوان
  به ضرر توست؟چرا؟ چون  :1نوجوان
  چه دخلي به من داره؟ :2نوجوان
  ات براي چيه؟ پس مخالف :1نوجوان
  نمكه! كه بي براي اين :2نوجوان

  شايد بد نباشه. ،ي قديمي اجرا كنيم ين موضوع رو براساس يه قصهاگه ا مربي:
  كدوم قصه؟ نوجوانان:

  يه قصه از صدر اسلام. كليددار كعبه. مربي:
  شم كليددار كعبه! من مي :4نوجوان
  دوني؟ اش رو مي مگه قصه :3نوجوان
  يه كه... ره بابا؛ داستان همون آدميآ :4نوجوان
  دار كعبه بوده درسته؟همون آدمي كه كليد :5نوجوان
  آره ديگه. :4نوجوان
  دونن. زحمت كشيدي، خداوكيلي! خب اينو كه همه مي :5نوجوان
  درسته؟ [به مربي]افته.  دونم. زمان فتح مكه اتفاق مي باور كنين داستانش رو مي :4نوجوان

اشته بودن و كليدش رو سـپرده بـودن   هاي خودشون رو توي كعبه گذ ي قريش بت قبيلهطوره. مربوط به زمانيه كه  همين مربي:
  به...
  ابن... :4نوجوان

  اگه گفتي اسمش چي بود؟ مربي:
  شه به عربي؟ ابن... ابن كليد... كليد چي مي :3نوجوان
  منظورت مفتاحه؟ :5نوجوان
  درسته ابن مفتاح... :3نوجوان
  نه بابا... ابن طل... :4نوجوان
  فهميدم. ابن طلا! :3نوجوان
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  ي؟يعني چ :5نوجوان
  خب كليدش طلايي بوده حتمن. :3نوجوان
  ابن طلحه! :4نوجوان

  دونه؟ درسته. كي ديگه اين داستان رو مي مربي:
  ما هم شنيديم. :1نوجوان

  تو بشو ابن طلحه. ]1[به نوجوانخب.  خيلي مربي:
  پس من چي؟ :4نوجوان

  كنين. تو هم بشو پدر يا برادرش كه توي خونه باهم زندگي مي مربي:
  ي كعبه؟ توي خونه :2نوجوان
  داشتن. ها رو نگه مي ي كعبه، بت . توي خونهي خودشون خونه ،نه بابا :4نوجوان

  جا... كنه ولي ما اين ي اصلي، ابن طلحه با مادرش زندگي مي البته توي قصه مربي:
  .كنم خب چه عيبي داره؟ من نقش مادرش رو بازي مي :4نوجوان
  ر كم داري.اتفاقن خوبه، فقط يه چاد :3نوجوان
  خداوكيلي خيلي هم بهت مياد! :5نوجوان

  گم. تون مي اش به موقع ها رو هم به بقيه نقش نه لازم نيست. تو همون نقش پدر رو بازي كني بهتره... مربي:
  ، با تو كاري دارم.پسرجانجا  بيا اين ]1[درنقش پدر، رو به نوجوان :4نوجوان
  ؟بله پدرجان جاي ابن طلحه] [به :1نوجوان

  كند. درد مي خيلي بيا كمي پاهاي من را ماساژ بده. پدر:
  شود.] از بازي خارج مي 1خندند. نوجوان [همه مي

  يعني چي؟ اين چه ربطي به موضوع داره؟ :1نوجوان
  پسرجان. فهمي حالا مي ،ربط دارد [همچنان در نقش پدر] پدر:

  خب ربطش چيه؟ :1نوجوان
  يا پاهاي من را ماساژ بده!ش به تو مربوط نيست! تو بربطَ پدر:

  اش! ببينين [رو به مربي] :1نوجوان
  برو سر اصل مطلب! ]4[به نوجوان مربي:

  ها معرفي بشن؟ شخصيت شنماي اول باشه. ولي مگه نبايد :4نوجوان
  اين چه ربطي به ماساژ دادن داره؟ :1نوجوان
  كنه. ده باباهه پاهاش درد مي خب اين نشون مي :4نوجوان
  !چه ربطي به كليددار كعبه داره؟پادرد باباهه  آخه :1نوجوان
  ربط داره تو اجازه بده. :4نوجوان
  از دست تو... :1نوجوان
  كند! خيلي درد ميماساژ بده،  امن ر پاهاي م بياويگ به تو مي [به جاي پدر] :4نوجوان

  دهد.] واكنشي نشان نمي 1[نوجوان
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  ه كشت ما رو.خب برو ماساژش بده ديگ ]1[به نوجوان :3نوجوان
  آخه يه اشكالي هست. :1نوجوان

  ديگه چيه؟ مربي:
  تونستن بگن ماساژ. . پس نميها هم كه عرب بودن داره. اون» ژ«ماساژ  :1نوجوان
  خب بيا ماساج بده! :4نوجوان
  يا ماساج!ماساژ  اين كار لازمه؟حالا حتماً  :1نوجوان
  ها لازمه. گفتم كه براي معرفي شخصيت :4نوجوان
  ها. پس بايد من رو هم معرفي كني. يادت باشه گفتي شخصيت :1اننوجو

  باشه تو بيا ماساج بده. :4نوجوان
  اگه نيام چي؟ :1نوجوان
چون كليددار كعبه هستي نبايد پاهاي اي ابن طلحه؟ به خيالت  چه فكر كرده [به جاي پدر]گم...  اونوقت منم بهت مي :4نوجوان

 اس، اسم تـو ايـن طلحـه    طوري همه فهميدن اين ؟ديدي ]1خطاب به نوجوان شود. ج مي[ازنقش خار پدرت را ماساج بدهي؟
احساس و  كنه، تو هم كليدار كعبه هستي، و درضمن خيلي هم بي ام هم زياده، چون پاهام درد مي  پدر تو هستم، سن ممن

  ! مغروري
  واسه چي؟ :1نوجوان
  چون حاضر نيستي پاهاي پدرت رو ماساژ بدي! :4نوجوان
  ماساژ يا ماساج؟ :3نوجوان
  حالا هرچي! :4نوجوان

  حالا برين سراغ قصه. ، كافيه.خب خيلي مربي:
  ايم؟ ما الآن كجاي قصه :1نوجوان

بيرون بريزن. ولي كليـد كعبـه    رو جا هاي اون پيامبر و يارانش مكه رو فتح كردن و اومدن جلوي در كعبه و قصد دارن بت مربي:
  .رو ندارن

  دونم؟ اين چيزا رو از كجا مي خب من :1نوجوان
هـاي ديگـه هـم     بيني. درضمن بچه ات مي ي اتاق ا رو از پنجرهه اس و تو داري اون كنار حياط كعبه ي شما فرض كن خونه مربي:

  اين موقعيت بهتر نشون داده بشه. كنن تا ميكمك 
  چطوري؟ ها: بچه

  كنن.  مبر رو بازي مينقش ياران پيا ها غير از ابن طلحه و پدرش، بقيه بچه مربي:
  يعني بايد چيكار كنيم؟ :3نوجوان

  شنويم. خب شروع كنين. گين. البته ما فقط صداي شما رو مي فرض كنين دور كعبه ايستادين و دارين تكبير مي مربي:
  كند.] نگاه ميي فرضي به بيرون  از پنجره جاي ابن طلحه به 1نوجوانكنند به تكبير گفتن.  ها شروع مي با اشاره مربي، بچه[

  ي كعبه شوند. اند و قصد دارند داخل خانه نگاه كن پدر! مسلمانان اطراف كعبه جمع شده ابن طلحه:
  جا داخل شوند. توانند بدون كليد به آن ها نمي نگران نباش پسرم. كليد كعبه در دست توست. آن پدر:

  راغم خواهند آمد.اما اگر بفهمند كليد كعبه در دست من است، حتماً به س ابن طلحه:
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  اگر به سراغت بيايند من جوابشان را خواهم داد! پدر:
  شان نيزه و شمشير دارند! ها زياد است و درضمن همه تعداد آن گويي پدر؟ چه مي ابن طلحه:

   ..شناسم. . پيامبر آنان محمد است. من او را مينترس پسرم پدر:
  بگو حضرت محمد. گي محمد. چرا مي شود.] [از نقش خارج مي :1نوجوان
  گفتن محمد. آخه اونا مسلمون نبودن كه بگن حضرت محمد. مي شود.] [از نقش خارج مي :4نوجوان

  خب ادامه بدين. خيلي مربي:
  و بخشنده است و مطمئن هستم با تو كاري ندارد. مهرباناو مردي شناسم.  من او را مي [در نقش پدر] :4نوجوان
  خواند. كه بالاي سنگي ايستاده و دعا مي بد محمد اوست. همانلا [در نقش ابن طلحه] :1نوجوان

  كند.] رود و بيرون را نگاه مي [پدر سمت او مي

  اخلاقي است. نگران نباش. درست است او محمد است. مرد بسيار مهربان و خوش پدر:
االله دهنـد و   يشان را در هوا تكان مـي بيني چطور شمشيرها اخلاق باشد؛ اما ياران او چه؟ نمي شايد او مهربان و خوش ابن طلحه:

  زنند؟ را صدا مي
  گردد.] اي مي گويند. ابن طلحه با نگراني دنبال چاره ها باصداي بلندتري االله اكبر مي ي مربي، بچه [با اشاره

  هايمان بخواهي ما را از اين فتنه رها كنند. جاي نگراني، دست به دعا برداري و از بت بهتر است تو هم به پدر:
  خواند.] زند و دعا مي كند. ابن طلحه در مقابل بت فرضي زانو مي سمتي حركت مي [به

خواهنـد تـو و    هـا مـي   آني كعبـه را دارنـد؟    بيني كه مسلمانان قصد حمله به خانه نميعزيز!  اي بت بزرگ، اي هبل ابن طلحه:
  ...ها شوي مانع آن خواهم از تو ميهاي ديگر را نابود كنند.  بت

   آيد.] ظرفي در دست سمت او مي [پدر با

  ها اميدوار باش. بخور و به كمك بت را بيا اين پدر:
  اين ديگر چيست؟ ابن طلحه:

  كمي شير است. پدر:
  شيرِ چي؟ شود.] [از نقش خارج مي :1نوجوان
  چيكار داري؟ فكر كن شير... بزه! شود.] [از نقش خارج مي :4نوجوان
  شير بز؟! :1نوجوان

  خندند.] مي ها [بچه

  من شير بز دوست ندارم. :1نوجوان
  اصلاً فكر كن آبه. :4نوجوان
  گن آب نطلبيده مراده! خب اين شد يه چيزي. مي :1نوجوان
  ها اميدوار باش. بيا اين آب را بخور و به كمك بت [در نقش پدر] :4نوجوان
انـد كـه    ش و سـربازان ابوسـفيان كـدام گـوري رفتـه     معلوم نيست جنگجويان قـري  در نقش ابن طلحه]خورد.  آب را مي[ :1نوجوان

  ها نرسد... پيدايشان نيست. مگر دستم به آن
  هايشان بمانند و با مسلمانان مقابله نكنند. كه در خانه ها امان داده است؛ به شرط آن ي آن مگر نشنيدي؟ محمد به همه پدر:

  شده باشد.اش پنهان  ، ابوسفيان هم بايد در خانهبا اين حساب ابن طلحه:
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  طور است. همين پدر:
  پس كارمان تمام است! ابن طلحه:

  بايد اميدوار باشيم. پدر:
  به چه چيز اميدوار باشيم. ابن طلحه:

  ها كاري بكنند. كه بت به اين پدر:
  هاي سنگي و چوبي كاري بربيايد! دانم از دست اين بت من كه بعيد مي ابن طلحه:

  !زني اين چه حرفي است كه مي ها هستي، مثلاً كليددار كعبه و نگهبان بت! تو زبانت را گاز بگير پسر پدر:
  جا فرار كنيم! گويم چطور است از اين مي ابن طلحه:

  براي چه؟ پدر:
  ها به ما نرسد. كه دست آن براي اين ابن طلحه:

  توانيم برويم؟ به كجا مي پدر:
  كجا؟... خب...  ابن طلحه:

  و منتظر است به او كمك كند.]كند  [زيرچشمي مربي را نگاه مي

  مثلاً شهر طائف... مربي:
  ئف برويم.توانيم به شهر طا مثلاً مي ابن طلحه:

  توانيم از خانه خارج شويم. گويي؟ شهر مكه پر از مسلمانان است. حتي نمي چه مي پدر:
  گويي چه كنيم پدر؟ پس مي ابن طلحه:

  شود. مانيم ببينيم چه مي منتظر مي پدر:
  مانند تا ببينند چه بايد بكنند.] كنند و منتظر مي مربي نگاه مي [هردو به

  چرا وايسادين؟ مربي:
  خب چيكار بايد بكنيم؟ :1نوجوان

تو  كند.] اشاره مي 2[به نوجوانتون بدين. چند لحظه ديگه. يه فرستاده ازطرف پيامبر به سراغ ابن طلحه مياد.  شما به بازي مربي:
  ي پيامبر. بشو فرستاده

  قراره چيكار كنم؟ :2جواننو
  ي سياه پوستي. بنابراين بايد صورتت رو سياه كني. فقط يه نكته؛ تو يه برده خواي كليد كعبه رو ازش بگيري. مي مربي:

  چطوري؟ :2نوجوان
  شود.] صورت او ميبرد و مشغول سياه كردن  را كناري مي 2[نوجوان شما ادامه بدين. كند.] اشاره مي 4و  1[به نوجوان اون با من. مربي:

  آيد. ي ما مي طرف خانه واي پدر! يك نفر دارد به كند.] [در نقش ابن طلحه به بيرون نگاه مي :1نوجوان
  ابوشميم است!كه  عجب! اين كند.] [در نقش پدر به بيرون نگاه مي :4نوجوان

  ابوشميم؟ ابن طلحه:
  غلام سياه خودمان! پدر:

  بود؟ ي ما كه زماني برده همان ابن طلحه:
  بله. خود اوست. پدر:
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  آيد؟ جا مي براي چه دارد به اين ابن طلحه:
  حتماً ازطرف پيامبر مأمور شده است. پدر:

  ؟!مأمور به چه ابن طلحه:
  دانم. نمي پدر:

  نكند قصد جان ما را كرده است؟! [ترسيده] ابن طلحه:
  براي چه؟ پدر:

  ي ما كشيده است! در خانهاش  گي هايي كه در دوران برده سختي به تلافي ابن طلحه:
  كرد. ي ما بود و بايد دستورات ما را اطاعت مي اما او برده پدر:

  ي گرويدن به اسلام، آزاد شده و قصد انتقام از ما را دارد. واسطه ولي حالا به ابن طلحه:
  نبايد بگذاريم پاي او به اين خانه برسد. پدر:

  چه بايد بكنيم؟ ابن طلحه:
  جاي شمشير از آن استفاده كند. دهد تا به كند. مربي چوبي را از ميان وسايل به او مي مربي را نگاه مي جويانه ، چاره4[نوجوان
  ]گيرد. ، شمشير در دست پشت در خانه پناه مي4نوجوان

  خواهيد چه كنيد پدر؟ مي ابن طلحه:
  دهم. تو نگران نباش، اگر قصد جان ما را داشته باشد، امانش نمي پدر:

  ]زند. رساند و در مي ، خود را به پشت در خانه ميده استشسياه ش كاملاً كه در اين فاصله دست و صورت 2ان[نوجو

  خواهي؟ جا چه مي كه هستي و اين پدر:
  من ابوشميم هستم پدر. در را باز كنيد. ابو شميم:

  خواهي؟ جا چه مي هان! تويي ابوشميم؟ اين پدر:
  با ابن طلحه كار دارم. ابو شميم:

  پسرم در خانه نيست. با او چكار داري؟ كند كه بگويد در خانه نيست.] اشاره مي 4به نوجوان 1[نوجوانپسرم...  پدر:
  از طرف پيامبر پيغامي دارم. ابو شميم:

  پيامبر؟ پدر:
  محمد ابن عبداالله. ايشان اكنون در مكه هستند. ابو شميم:

  كار دارند. م چهدانم ايشان با پسر دانم، اما نمي اين را مي پدر:
  خواهند. ي كعبه را مي كليد خانه ابو شميم:

  او حاضر نيست كليد كعبه را بدهد. كند كه بگويد كليد را نخواهد داد.] اشاره مي 4به نوجوان 1[نوجوانكليد كعبه...  پدر:
  براي چه؟ ابو شميم:

  ترسد جانش به خطر بيوفتد! مي نش بيم دارد.]كند كه بگويد از جا اشاره مي 4به نوجوان 1[نوجوانكه...  براي اين پدر:
  ما با او كاري نداريم. ابو شميم:

  از كجا معلوم؟ پدر:
  ام تا كليد كعبه را بگيرم. من هم فقط آمده پرستان مكه كاري نداشته باشيم. اند كه با بت پيامبر سفارش كرده ابو شميم:

  تا به طرف او برود.] كند مي اشاره 4به  1كنند. نوجوان به هم نگاه مي 4و  1[نوجوان
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  كمي صبر كن تا بازگردم. ]2[رو به نوجوان پدر:
  رود.] مي 1[به سراغ نوجوان

  دهي؟ خواهي بكني؟ كليد را به او مي چه مي پدر:
  گويي چه كنم؟ دانم پدر. تو مي نمي ابن طلحه:

  شان گوش كني. ز تو بگيرند. پس بهتر است به حرفرا به زور ا مان حمله كنند و آن اگر كليد را ندهي، ممكن است به خانه پدر:
  رود. وقت كليد كعبه از دستم مي آن ابن طلحه:

  ست كه جانت را از دست بدهي. بهتر از اين پدر:
  حق با شماست پدر. بهتر است كليد را بدهم و جانم را بخرم. ابن طلحه:

  كند.] [اطراف را براي يافتن كليد جستجو مي

  ام... را كجا گذاشته دانم آن فقط نمي ابن طلحه:
  گردد.] دنبال كليد مي همچنان به 1زند. نوجوان [ابوشميم در مي

  پس چه شد اين كليد؟ ابو شميم:
  گفتم كه كمي صبر كن! پدر:

  پيامبر و يارانش منتظرند. ابو شميم:
  را كجا گذاشتي؟ آخرين بار آن ]1[به نوجوان پدر:

  دهد.] اي را به او مي كند. مربي صندوقچه مي جويانه مربي را نگاه ، چاره1[نوجوان

  جاست پدر. كليد را يافتم. اين ابن طلحه:
  ]آورد. كند و كليد را بيرون مي را باز مي گيرد، در آن مربي مي[صندوقچه را از 

  بگذار با آن وداع كنم. بيا پدر. اين هم كليد. فقط ابن طلحه:
  با كه وداع كني؟ پدر:

  با كليد. ابن طلحه:
  خواهي با كليد وداع كني؟ مگر كليد هم آدم است؟ مي در:پ

ايـن كليـد    هايي را نگهبـان  داني چه روزها و شب ي كعبه است. مي ولي اين يك كليد معمولي نيست. اين كليد خانه ابن طلحه:
  شود. ام؟ اما اكنون دارد براي هميشه از من دور مي بوده

  رديگر به تو بازگردد.كنم اين كليد با نگران نباش. كاري مي پدر:
  چطور...؟ ابن طلحه:

  ]بار باشدت بيشتر. اين زند. بار ديگر در مي 2[نوجوان

بيا اين هـم   كند.] [در را باز ميآمدم... آمدم. صبر كن...  ]2[به نوجواننگران نباش و اين موضوع را به من بسپار.  ]1[به نوجوان پدر:
  شرطي دارم. ي كعبه. فقط براي دادن اين كليد كليد خانه

  چه شرطي؟ ابو شميم:
  را به ما بازگرداني. بايد قول بدهي آن پدر:

  گردانم. را بازمي مطمئن باش آن ابو شميم:
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  پس يادت نرود كه اين كليد نزد تو امانت است. پدر:
  ماند. يادم مي ابو شميم:

  اين را به پيامبرت هم بگو. پدر:
  بله به ايشان هم خواهم گفت. ابو شميم:

  تواني بروي. حالا مي :پدر
  از تو سپاسگذارم طلحه. سلام من را به پسرت هم برسان. گيرد.] مي 4[كليد را از نوجوان ابو شميم:

  چه گفتم را فراموش نكن. برو و آن پدر:
  كنم. خداوند به تو عوض خير بدهد... فراموش نمي ابو شميم:
  كنند.] رفتن او را نگاه مي 4و  1رود. نوجوان [مي

  گردانند؟ ها كليد طلايي و زيباي كعبه را به ما بازمي كني پدر؟ آيا آن تو چه فكر مي [باحسرت] طلحه:ابن 
  .گرداند دانم كه او كليد را بازمي با شناختي كه از محمد دارم مي پدر:

  بين هستي. تو بيش از حد به او خوش ابن طلحه:
  گفتند.  ين ميزماني به او محمد ام. شناسي تو هنوز محمد را نمي پدر:

  محمد امين؟ ابن طلحه:
  كار بوده است. دار و درست آري چون او همواره فردي امانت پدر:

  گونه باشد. اميدوارم هنوز هم همين ابن طلحه:
  رسد. ي مربي، صداي همهمه و تكبير مسلمانان اطراف كعبه بلندتر و رساتر به گوش مي [با اشاره
  د.]كنن بيرون را نگاه مي 4و  1نوجوان

  ها قصد چه كاري را دارند؟ كني آن . گمان ميمن كعبه را باز كرد. با كليد نگاه كن پدر، محمد امين در ابن طلحه:
  ي كعبه را بيرون بريزند! هاي درون خانه خواهند بت بدون شك مي پدر:

  براي چه؟ ابن طلحه:
هـا و خـدايان مـا     هـا دشـمن بـت    كننـد. آن  ا را عبادت نميهاي م داني؟ مسلمانان به خداي يكتا ايمان دارند و بت مگر نمي پدر:

  هستند.
  اندازند! ي كعبه به بيرون مي هاي ما را يكي يكي از خانه ها دارند بت آن نگاه كن پدر... ابن طلحه:

  هاي ما هستند؟ ها دشمن بت نگفتم آن پدر:
  د؟ كني آهاي...! معلوم هست چه مي زند.] [رو به بيرون فرياد مي ابن طلحه:
  كنيم. ي كعبه را از وجود اين خدايان دروغي پاك مي بيني؟ داريم خانه مگر نمي از بيرون] 1درنقش اهالي[ :3نوجوان

  . ندستنيخدايان ما دروغي اما  ابن طلحه:
  ند، چرا توان دفاع از خود را ندارند؟دروغي نيستاگر  :1اهالي

  طبيعي است كه نتوانند از خود دفاع كنند.ها از سنگ و چوب هستند. پس  هرچه باشد آن ابن طلحه:
  ست. خدايي كه از سنگ و چوب ساخته شود و با يك ضربه فرو بريزد، خداي دروغي از بيرون] 2[درنقش اهالي :5نوجوان

  !شود؟ كه اصلاً ديده نميواقعي است خداي شما پس لابد  ابن طلحه:
  بيني كه ما پيروز شديم. ي فتح و پيروزي داد، و اكنون مي عدهشود، به ما و آن خدايي كه ديده نمي [از بيرون] :2اهالي
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  ريزند؟ ي كعبه بيرون مي بيني پدر، چطور خدايان ما را از خانه مي ]4[رو به نوجوان ابن طلحه:
  ها چه خداياني هستند كه قدرت دفاع از خود را هم ندارند. گويند. اين راه نمي . خيلي هم بيآرام باش پسر پدر:

  ها به سراغ ما بيايند. ترسم بعد از آن من نگران خدايان نيستم. مي ه:ابن طلح
  مگر نشنيدي؟ ابو شميم گفت كه محمد دستور داده به اهالي مكه كاري نداشته باشند. پدر:

  كند؟ داده عمل مي كه اي  او به وعده كني تو گمان مي ابن طلحه:
  اميدوارم چنين باشد. پدر:

  زنند.] آيند و در مي سمت خانه طلحه مي به به جاي اهالي ،5و  3 به جاي ابو شميم و نوجوان 2ي مربي، نوجوان [با اشاره

  اند. بار به قصد جان ما آمده شك ندارم اين [ترسيده] ابن طلحه:
  آيد.] كشد و پشت در مي شود. پدر، بارديگر شمشير مي اي پنهان مي ، ترسيده در گوشهابن طلحه[

  خواهيد؟ مي ز مااچه  ديگر چه شده؟ پدر:
  را كه گرفتيم بازگردانيم. ايم امانتي خاطرتان آسوده باشد جناب طلحه. ما آمده ابو شميم:

  امانت؟! پدر:
  .گويم كليد كعبه را مي ابو شميم:

  كند.] [پدر بلافاصله در را باز مي

  ايد؟ به راستي شما كليد كعبه را آورده پدر:
  دهد.] [ابو شميم، كليد را به پدر مي

  اين هم امانتي شما. بو شميم:ا
  كاري است. دانستم محمد شخص امين و درست مي پدر:

  دست ابن طلحه باشد. تواند ميايشان فرمودند كليد كعبه از اين به بعد هم  ابو شميم:
  بيا پسرم. ببين، محمد ابن عبداالله كليد كعبه را به تو باز گرداند. [رو به ابن طلحه] پدر:

  كنم! چطور ايشان چنين كاري كردند؟ باور نمي آيد.] انه پيش مي[ناباور ابن طلحه:
  ي خدا در دست او باشد. اي معتقد بودند چون ابن طلحه كافر است، نبايد كليد خانه البته عده :1اهالي
  اما پيامبر فرمودند... :2اهالي

  اش بازگردانيم. حبايم و بايد امانت را به صا نه. ما كليد كعبه را از او امانت گرفته ابو شميم:
  كند.] دهد. ابن طلحه كليد را گرفته و قدرشناسانه ابو شميم را نگاه مي [كليد را به ابن طلحه مي

  حق با پدرم بود. پيامبر شما به راستي شخص امين و درستكاري است. ابن طلحه:
  كنند. چه خداوند فرموده عمل مي ايشان فقط به آن :1اهالي

  خداوند؟ ابن طلحه:
  شود. همان خدايي كه ديده نمي :2ياهال

  يعني خداي شما به ايشان گفته كه كليد را به من بازگرداند؟ ابن طلحه:
كنيـد، بـه    كه ميان مردم داوري مي امانت را به صاحبان آن برگردانيد و هنگامي«اند:  اي از قرآن فرموده خداوند در آيه ابو شميم:

  »عدالت رفتار كنيد.
  آيد.] ن كوچكي در دست دارد پيش ميكه قرآ [مربي درحالي
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  كدوميك از آيات قرآنه. دونه اين آيه كي مي مربي:
  ؟كدوميك از آيات گين منظورتون چيه كه مي [خارج از نقش] :3نوجوان

  ؟اس توي كدوم سوره يعني مربي:
  ها! پرسين سئوالاي سخت سخت مي :2نوجوان
  بگيم جايزه هم داره؟درست آقا اگه  :5نوجوان

  اس! اش يه تشويق جانانه جايزه مربي:
  ي خوب داشته باشه. يه، بايد يه جايزه خداوكيلي سئوال سختي :5نوجوان
  زني؟ اش چونه مي حالا تو بلدي كه داري سر جايزه ]5[به نوجوان :4نوجوان

  اش با من. جايزه مربي:
  شه يه راهنمايي كنين؟  مي :1نوجوان

  شه. ها مربوط مي اش به خانم اسم سوره مربي:
  ي نساء... سوره همه:

  .58ي  ي نساء آيه كاملاً درسته. سوره مربي:
  خب كي برنده شد؟ :3نوجوان
  اوني كه زودتر از همه گفت، يعني من. :4نوجوان
  مگه نه آقا؟ [به مربي]خداوكيلي من زودتر گفتم.  :5نوجوان

  كنه. ي واقعي اونه كه به اين آيه عمل مي ولي برندهتون باهم گفتين. يعني يه جورايي همگي برنده هستين.  البته همه مربي:
  يعني چي آقا؟ :1نوجوان

  گردونه. يعني امانت رو به صاحبش برمي مربي:
  كنند. گردند و او را نگاه مي كند. بقيه هم برمي نگاه مي 2[به نوجوان

  ]آورد. لي را بيرون ميشود و از داخل جورابش گوشي موباي . سپس خم مياندازد شرمنده سر به زير مي 2نوجوان

  يه! ! اين همون گوشياش خودشه خدايي :3نوجوان
  ها خداوكيلي! يه ولي گوشي :5نوجوان
  نگفتم دست اونه؟ بفرمايين، ديدين؟ :1نوجوان

  گيرد.] طور سر به زير، گوشي را سمت مربي مي همان 2[نوجوان

  ، به هموني كه ازش امانت گرفتي.ش بدهپسخودت  مربي:
  رود. دهد و بلافاصله از كلاس بيرون مي را نگاه كند، گوشي را به او مي 1كه نوجوان ي آنب 2[نوجوان

  گويد.] چيزي مي آني  هركس دربارهگردد و  گوشي دست به دست مي .زنند حلقه مي 1همه دور نوجوان
  برو صداش كن بياد. ]1[به نوجوان مربي:

  واسه چي آقا؟ :1نوجوان
  م.اش رو بدي بايد جايزه مربي:
  جايزه؟ بقيه:
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  برو بهش بگو بياد. ]1[به نوجوان يه. ي واقعي مگه فراموش كردين؟ اون برنده مربي:
  حالا چرا من برم؟ :1نوجوان

  بايد احساس كنه اون رو بخشيدي. مربي:
  بخشيدمش؟ :1نوجوان

  غير از اينه؟ مربي:
  نه آقا... چشم آقا... :1نوجوان

  .]هاست كه در دست بچه كند نگاه مي گوشي موبايلش را گردد و ا به ياد آورده باشد برميرود و بعد انگار چيزي ر [چند قدم مي

  ببينم الآن گوشي دست كيه؟ :1نوجوان
  دست منه. :5نوجوان
  ها! امانته :1نوجوان
  ها... يه خيالت راحت. ولي خداوكيلي گوشي :5نوجوان

  حسین حسین فدایی
  ۱۳۹۲بهار


